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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

  مقابله اقیس بازشناسی ۀویکارکردها و ش
 1یآن در استنباط فقه یهابر کاربست دیتأک با

  _____ 4بروجردی، مسیح 3، علی اکبر دهقانی اشکذری2حسن رضایی صرمی _____ 
 دهیچک

که خود در  شودیشمرده م ندهیاهداف گو  افتیمنبع در  نیظهور سخن، کارآمدتر 
 نیاز اثرگذارتر  اقی. سدیآیم دیحاکم بر واژگان پد یلفظ ریو غ یقرائن لفظ یۀسا

 نیاز ا یامقابله، گونه اقیدارد. س یفراوان یهااست که گونه یلفظ ریقرائن غ
 ،ییارو یتقابل و رو  یۀو بر پا ددار  اقیبه وحدت س کینزد  یتیدست است که هو 

 یژگیظهورات، معتبر و متبع است. و  تیحج لیظهورساز است و به استناد دل 
 ینسب ۀتقابل است و بسته به رابط نیطرف انیوحدت و گسست م یتقابل، مقتض

هرچند  ست؛یمنوط ن انیمقابله نوعاً به مقام ب اقیس شیدایاست. پ ریدو متغآن انیم
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واژگان،  یمعان یمقابله در بازشناس اقیوجود دارد. س یابستگو  نیا یدر موارد
 یمحتمل و حت ودیق یواژه، نف یلغو  یدر معنا، معنا ندهیمورد نظر گو  یهایژگیو 

مقابله متنوع است و  اقیس یهاکارآمد است. گونه اریبس ح،یصح ۀشناخت نسخ
بدل و مبدل و عطف  م،یتقس ت،یغا ر،یبه غ فیآن در ساختار توص عیشا یهاوهیش

 یاو گستره تیاست و از جامع دهیپوش اقیاز انواع س ی. برخشودیم انینما
و  نیمعصوم اتیاز روا یاگسترده فیبرخوردار است که فهم و برداشت از ط

 .دهدیقرار م ریرا تحت تأث هانیسخنان فق
 .مقابله، ظهور، اتحاد، تقابل اقیس اق،یس نه،یقر  :واژگان کلیدی

 مقدمه
جا مانهده از ذذشهته جسهت و های دینی خود را در بستر الفاظ بههپیروان ادیان، همواره آموزه

های دینی، توجه ویژه به ابزارهای فهم کنند و بدین جهت یکی از ضروریات در فهم آموزهمی
روایات معصومین اسهت نیهز از ایهن های دین اسلام که برذرفته از قرآن و سخن است. آموزه

رو دانشمندان اسلام تمام تهلا  خهود را در راسهتای فههم قاعده مستثنا نبوده و نیست؛ ازاین
ویژه لای کارهای اجتهادی خود، بههدین از توجه به ابزارهای فهم متن، غفلت نکرده و در لابه

 اند.در کتب اصولی بدان پرداخته
است. سیاق « سیاق»شود، که مربوط به ابزار فهم متن میهای جدید یکی از این عرصه

انواع ذوناذونی دارد؛ از جمله سیاق امتنان، وحدت سیاق، سیاق تحدید، سیاق مقابله و... . 
ترین انواع سیاق و ابزاری کاربردی در فهم متن مطرح سیاق مقابله به عنوان یکی از مهم

های شاخص در این یوۀ بازشناسی آن، مؤلفهاست. فهم چیستی سیاق مقابله، کارکردها و ش
شود که نوشتار پیش رو درصدد تبیین و تحلیل آن، با توجه به مصادیق مقوله شناخته می
شناسی اکتفا نکرده و تلا  های دینی است. نویسنده به کاربردهای مفهومکاربردی در آموزه

 نموده است دیگر آثار سیاق مقابله را نیز شماره کند.

 هپیشین
محور، به صورت پراکنده و بهدون چهارچو  سیاق به عنوان یکی از قرائن پررنگ در منابع متن

کهه در لای آثهار فقیههان بهه اقت های مهورد، مسهتند قهرار ذرفتهه اسهت؛ چنانروشن، در لابهه
های متعددی کانون توجه قرار ذرفته است. اغلب این آثار، با تمرکز روی اصل قرینیهت نگار 
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ررسی موردی اثرذذاری سیاق در آیات و روایهات و کتهب تفسهیری و غیهر تفسهیری سیاق، به ب
آنکهه انهواع سهیاق، بی ؛انهداختصاص داشته، یا به اعتبارسن ی اصهل قرینیهت سهیاق پرداخته

 ۀنقهش قرینه» ۀمقالهدر این میهان  1شناسی شود.بازشناسی شده و هویت هریک بررسی و ذونه
با تمرکز بر سیاق مقابله، به بازشناسی آثهار قرینهۀ  2نی و هاشمیاز خرقا «قرآن مقابله در تفسیر

هایی چنهد کند و نمونهتفسیری اشاره می-شناسانه و ادبیمقابله پرداخته و به کارکردهای مفهوم
شناسی سیاق مقابلهه و کند. نویسندذان از ذونههای فقهی از آیات احکام را بازذو میاز برداشت

آن سخنی به میان نیاورده و کارکردهای یادشده را اغلهب بها نگهاه عهام و های ساختارهای مؤلفه
کنند. نوشتار حاضر علاوه بر پر نمودن خلأهای یادشده، با نگاهی خُهرد و محور دنبال میقرآن

های متعهددی را تر کارکردهای سیاق مقابله پرداخته و نمونههفقیهانه به بازشناسی دقیق و جزئی
نمایهد و اصولی دانشمندان امامی در ابوا  ذوناذون فقه و اصول ارائه می های فقهیاز برداشت

 راند.و از جایگاه مقام بیان، در پیدایی سیاق مقابله سخن می

 شناسیمفهوم
در لغهت، « سهیاق»اصطلاحی مرکهب از دو واۀۀ سهیاق و مقابلهه اسهت. « سیاق مقابله»

، حهر  «سین»که به دلیل کسرۀ بوده « واقس  »است. اصل آن « یسوق ،ساق»مصدر فعل 
و در معانی مختلفی از جمله: رشتۀ پیوسته، راندن، تابع،  3تبدیل شده است« ءیا»به « واو»

« س و ق»ابن فارس مهادۀ  4شده است.به کار برده  هاسلو  و رو ، امور مخفی، و مهری
يْء  »را دارای یک اصل که  نهابراین همهۀ ب 5دانهد.)راندن یهک چیهز( باشهد، می« حَدْوُ الشَّ

ذردد. سیاق کلام نیز در لغت به معنای جریهان و شهیوۀ معانی سیاق نیز به این ریشه برمی
خصوصیتی غیر لفظی، ولی مرتبط با در اصطلاح، سیاق رانده شدنش از ابتدا تا انتهاست. 

                                                      
به بیش  ،های مربوطهتواند با جست و در وبگاهذیرند که خواننده میمقالات فراوانی در این دسته قرار می 1.

 نمونه دست یابد. 51از 
، بهار 11،  131-116صص، های قرآنیآموزه، «نقش قرینه مقابله در تفسیر قرآن». خرقانی، هاشمی، 2

  .1313و تابستان 
 .222، ص13، جتاج العروس. حسینی زبیدی، 3
ین. طریحی، 4  .166، ص11، جلسان العرب؛ ابن منظور، 122، ص5، جمجمع البحر
 .116، ص3، جمعجم مقایيس اللغة. ابن فارس، 5
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مند نبوده و با مناسبات مقهام، حهال مهتکلم، حالهت الفهاظ، که شایع و ضابطهاست  کلام
 1.شودآن محقق می مانند جملات و

رو که و ازآن 2رودبه کار می« مواجهه و رویارویی»و در معنای « قبل»از ریشۀ « مقابله»
یابد که به نوعی با یکدیگر قرابت و مصدر با  مفاعله است، در مقایسۀ دو چیز تبلور می

تعبیر « ه به مثلمقابل»و ذاه به  3شوندشباهت دارند و برابر و رو در روی یکدیگر شمرده می
جهت رویارویی و نیز مثبت و منفی بودن آن با توجه به متعلق مقابله متفاوت  4شود.می

در برخی کاربردها « مقابلة الکتا »به معنای رویارویی برای جنگ و « مقابلة العدو  »است. 
که در برخی کتب لغت به معنای -« تقابل»، یا کلمۀ 5است« معارضه با قرآن»به معنای 

خْوَانا  در رویارویی مثبت به کار رفته است؛ مانند  -6دانسته شده« مقابله»  سُرُر   عَلَی إ 
ینَ  ل  مُتَقَاب 

6 ، َین ئ  ک 
ینَ  عَلَیْهَا مُتَّ ل  مُتَقَاب 

البته کاربرد  1«.تَقَابَلَ القومُ: استقبل بع هم بع ا  »و  2
رو بار مقابله در جهت منفی رویارویی یعنی جنگ، معارضه و اختلا  بیشتر است و ازاین

 نماید.تر میمعنایی منفی آن به ذهن نزدیک
 11«مقابله»و  11«قرینۀ مقابله»سیاق مقابله در کلمات دانشمندان با تعابیر دیگری چون 

شود. با توجه به این بدان اشاره می 12«بل هذاهذا فی مقا»نیز به کار رفته و ذاه با عبارت 
مواجهه و رویارویی دو »توان ذفت سیاق مقابله در همان معنای لغوی، یعنی ها میکاربست

                                                      
 . 65، ص1،  اصول فقه اسلامی ۀپژوهشنام، «چیستی و جایگاه سیاق در استظهار». بروجردی و دیگران، 1
 .1616، ص5، جالصحاح؛ جوهری، 166، ص5، جنيكتاب العفراهیدی،  .2
 .541، ص11، جلسان العرب. ابن منظور، 3
 .262، ص2، جفقه القرآن. یزدی، 4

 .1616، ص5، جالصحاحجوهری، ؛ 541، ص11، جلسان العربابن منظور،  5.
 .654ص، مفردات . راغب،6
 .46 ۀح ر، آیسورۀ  .7
 .16 ۀواقعه، آیسورۀ  .8
 .541، ص11، جلسان العرب. ابن منظور، 1

، 2، جذخيرة المعادسبزواری،  ؛231، ص3، جمسالك الأفهام إلی آیات الأحكاممانند: کاظمی،  .11
ن فی،  ؛453، ص1قسم، 3، جمفتاح الكرامةعاملی،  ؛236، ص1، جمصابيح الظلامبهبهانی،  ؛321ص

 .322، ص22، ججواهر الكلام
 .62، صأحكام الخلل في الصلاةانصاری،  ؛321، ص1، جالحدائق الناضرةمانند: بحرانی،  .11
 .426، ص3، ججامع المقاصد، کرکی ؛12، صالمقتصرحلی،  .12
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به کار رفته است. بدین معنا که هرذاه بخشی از سخن، رویاروی بخش دیگری قرار « چیز
های آن بر بخش دیگر سایه ذی، ویژ-به اقت ای با  مفاعله و تشابه و تقابل به مثل-ذیرد 

توان سیاق مقابله در اصطلاح دانش افکنده و در فهم معنا مؤثر است. بر این اساس می
پرتو افکنی دلالی یک لفظ بر لفظ دیگر »شناسی را چنین تعریف نمود: مفاهیم و متن

 1«.جهت رویارویی الفاظبه
از  یدلالت ناش» سیاق متفاوت است؛ زیرا وحدت «اقیوحدت س» با« سیاق مقابله»

آنکه رویارویی دو بخش از سخن در آن ملحوظ باشد؛ است، بی« سخن یکپارچگی
رسد به نظر می 2ا  بر مبنای تقابل است.برخلا  سیاق مقابله که اساس ظهورسازی

 3تر از ظهور برآمده از وحدت سیاق است.شود، قویظهوری که از سیاق مقابله فهمیده می

 اق مقابلهاعتبارسنجی سی
ذیری ظههور اسهت و ظههور ناشهی از آن ماننهد سهایر سیاق مقابله یکی از ابزارههای شهکل

ظهورات و به همان دلایل ح ت است. در ح یت ظهور، منشأ ظههور موضهوعیت نهدارد. 
مهم آن است که از با  حدس و ذمان نباشهد و بهه میهزان ظههور عرفهی برسهد؛ چهه آنکهه 

 و که اشارات کر رو استازاین 4های کلام باشد.ا حالات و ویژذیبرخاسته از ذفتار یا رفتار ی
بنابراین سهیاق مقابلهه در  5کند.می ظهورسازی لفظ، است؛ بدان سبب که مانند ح ت لال

 دلالت کلام نقش داشته و اثر آن، طبق سیرۀ عقلا است.
شایع است که  ایباید دانست کاربست و اعتبار سیاق مقابله در میان اهل علم به اندازه

                                                      
های آموزه، «مقابله در تفسیر قرآن ۀنقش قرین»شبیه این تعریف را ملاحظه کنید در: خرقانی و هاشمی،  .1

 .4، ص11،  قرآنی
پژوهش نامه اصول ، «ح یت وحدت سیاق و ذسترۀ آن از منظر اصولیان»ن.ک: بروجردی و دیگران،  .2

  .1311، 3،  فقه اسلامی
مرکز مدیریت  ۀنام، پایانانواع سياق و حدود حجّيت آنبیشتر ن.ک: رضایی و دیگران،  ۀبرای مطالع .3

 .115قم، ص ۀعلمی ۀحوز
 .eshia.ir، 12/12/14، درس خارج اصول. مددی، 4
، جواهر الكلام؛ ن فی، 662، ص2، جالسرائر؛ ابن ادریس، 112، ص5، جالمبسوطمانند: طوسی،  .5

 .211، ص33ج
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 و عام بین تقیید و تخصیص موارد ذفت توانکسی از ح یت آن سخن نرانده است؛ بلکه می
قرینۀ مقابله است. بدین صورت که در یک دلیل، عام بیان  با  از مقید و مطلق و خاص،

شود مراد از شده و ظاهر آن ارادۀ عام است. ولی با سن ش و مقابله با دلیل خاص روشن می
ولو مراد جدی، عام غیر از خاص بوده است. دلیل مطلق هم به همین شکل است که عام، 

ظاهر آن ارادۀ در تمام حالات است؛ ولی با سن ش با دلیل مقید و مقابله با آن روشن 
  1شود مراد از مطلق، مطلق غیر از مورد مقید است.می

شود و ص تخصیص زده میبه تعبیر دیگر هرچند در ادبیات متداول عرفی، عام با دلیل خا
مطلق با دلیل مقید، ولی نکتۀ اساسی در این تخصیص و تقیید، همان قرینۀ مقابله است. ولی 
چون بحث عام و خاص و مطلق و مقید بحث فراذیری است، نتی ۀ قرینیت مقابله، یعنی 

 د. شوای به منشأ آن نمیشود و دیگر اشارهعرفیت تخصیص و تقیید، در مورد آن مطرح می
و شیوع کاربست آن و مقبولیت از سوی همگان،  2تعبیر به قرینه در مورد سیاق مقابله

همگی کاشف از ظهورسازی این سیاق و ح یت آن است. البته نیازمندی فهم مقابله به 
تأمل و دقت، در برخی موارد، موجب نقصان در ظهور سیاق مقابله نیست و تأمل و دقت 

ه و جهت آن است؛ ولی پس از آنکه سیاق مقابله و جهت آن صرفا  در شناخت اصل مقابل
شناخته شد، ظهور آن همچون دیگر ظواهر بوده و هیچ ضعفی ندارد. بنابراین اذر شخصی 

درنگ برای آنان سیاق و جهت مقابله را با تأمل به دست آورد و برای عر  روشن کند بی
 پذیرند.ظهور این سیاق آشکار شده و می

 یاق مقابلهکارکردهای س
سیاق مقابله با توجه به ویژذی غیر لفظهی بهودن، نقهش پررنگهی در ظههور سهازی داشهته و 
کارکردهای ذونهاذونی دارد. توجهه بهه ایهن کارکردهها خواننهده را بهه ظرایهف معنها رهنمهون 

سازد. در این بخش برخی از کارکردهای مهم سیاق مقابله با عنایت ویژه بهه کاربردههای می

                                                      
خود دو امر را مقابل هم قرار دهد و این تقابل از  ،است که متکلم یمقابله در صورت ۀرسد قرینیبه نظر م .1

صورت  یمتکلم تقابل ۀنماید. در دلیل عام و خاص اساسا  از ناحیکشف متکلم  یاز مراد جد یجهات
 مقابله تشکیل شود. ۀنگرفته است تا قرین

 .۵۵۱۱، ص۲؛ همان، ج۵۷۰۱، ص۲؛ همان، ج ۵۲۲۱، ص۲، جكتاب نكاحشبیری،  .2
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معنهایی کهه  بهر قرینۀ مقابله تنها داشت توجه شود. بایدلی، بازشناسی و بیان میفقهی و اصو
 معنهای تواننمی ندارد و بودن م ازی و حقیقی بر دلالتی و داشته در آن به کار رفته، دلالت

 1دانست. مقابله سیاق با را لفظ لهموضوع

 های معنا. بازشناسی ویژگی1
شود که مفهوم کلی آن روشن اسهت، ولهی واۀذانی به کار برده می در بسیاری از متون دینی،

هایی در میان است که برای بازشناسی آن به کاربست ابزاری جز خود واۀه نیاز است. ویژذی
تهوان مشهاهده نمهود کهه سهیاق، ابهزاری در های دانشمندان موارد فراوانی را میدر برداشت

 ه است. راستای تشخیص خصوصیات معانی قرار ذرفت
نْدَ  الْوُقُوُ  »نمونۀ نخست روایت معرو  اصولی  بْهَة   ع  نَ  خَیْر   الشُّ حَام   م  قْت  ي الِ   ف 

 فتوی در یا عمل در است. هرچند مفهوم واۀۀ وقو  روشن است، ولی ارادۀ توقف 2«الْهَلَکَة  
اند؛ چه آنکه برذزیدهرا  عمل در توقف قرینۀ مقابله، استناد به برخی. نیازمند قرینه است

 3است. عمل در ورود معنای به «اقتحام» و است آمده «اقتحام» مقابل در« وقو »
ه  »روایت نمونۀ دوم 

جَهَا  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ مَ بَعْدَ مَا تَزَوَّ جَ امْرَأَة  فَعَل  عَنْ رَجُل  تَزَوَّ
نْ شَاءَ زَ  هَا کَانَتْ زَنَتْ قَالَ إ  مَا أَنَّ دَاقُ ب  جَهَا وَ لَهَا الصَّ ي زَوَّ ذ 

نَ الَّ دَاقَ م  وْجُهَا أَنْ یَأْخُذَ الصَّ
نْ شَاءَ تَرَکَهَا هَا وَ إ  نْ فَرْج  نْ شَاءَ تَرَکَهَا»مفهوم است.  4«اسْتَحَلَّ م  ترک است ولی ویژذی ترک « إ 

ذکور در مقابل و اینکه به طلاق است یا به شکل دیگر، روشن نیست. ذفته شده که فقرۀ م
جَهَا»فقرۀ  ي زَوَّ ذ 

نَ الَّ دَاقَ م  نْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْخُذَ الصَّ است و از تقابل میان آن دو دانسته « إ 
نْ شَاءَ تَرَکَهَا»شود که مراد از می ، آن است که اخذ صداق و فسخ نکند؛ بلکه زن را به «إ 

تواند زن را ت این است که اذر بخواهد، میدارد و مراد از فقرۀ نخسهمان حال، نزد خود نگه
  5نگه ندارد و صداق را از مدلس بگیرد.

                                                      
 .132، ص6، جلكلامجواهر ان فی،  .1
 .51، ص1، جالكافيکلینی،  .2
 .345، ص1، جفرائد الاصولانصاری،  .3
 .۲، ح ۵۱۱، ص۱، جالكافيکلینی،  .4
 .۵۷۲۲، ص۰، جكتاب نكاحشبیری،  .5
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ي  سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن  »سومین نمونه، روایت  ه  ف  کْرَهُ وَ لَا بَأْسَ ب  ورَة  فَقَالَ أَ یض  السُّ عَنْ تَبْع 
لَة   اف 

؛ با اینکه لفظ 2انداست. برخی از روایت، جواز تبعیض سوره را استفاده نموده 1«النَّ
کراهت به معنای مرجوحیت مطلق بوده و ظهور در تحریم دارد. این برداشت بدان جهت 

قرار ذرفته « لابأس»بیان شده است و در مقابل « أکره»است که کراهت به صیغۀ متکلم 
توضیح آنکه وقتی دو چیز در  3کند.شخصیه ای اد میاست. چنین تقابلی ظهور در کراهت 

و مقابل « لاأکره»، «اکره»ذیرند باید در حیث امتیاز مشابه باشند. مقابل مقابل هم قرار می
را در « أکره»است. روایت از این تقابل عدول نموده و « لا»یا « به بأس»، «لا بأس به»

ت ای مقابله، بر شخصی بودن کراهت در قرار داده است. عدول از مق« لا بأس به»مقابل 
 کند.دلالت می« أکره»جملۀ 

قُ نمونۀ چهارم، تقابل در آیۀ  صْباح   فال  یْلَ  جَعَلَ  وَ  الِْ  سَکَنا   اللَّ
است که بر خروج  4

مقت ای مقابله، خروج طر  نخست از طر  الطوعین از شب دلالت دارد؛ چه آنکه بین
شود و معنای شب نیز الطلوعین میمعنای صبح شامل بین بدین ترتیب، با آنکه 5دیگر است.

الطلوعین در شب شک وجود دارد که با قرینۀ اجمالا  روشن است، اما نسبت به دخالت بین
 شود.مقابله برطر  می

رود یا نه؟ برخی به روایت ابن در نمونۀ پن م، در رابطه با اینکه حدث با تیمم از بین می
مَ وَ هُمْ عَلَی طَهُور  فَقَالَ لَا بَأْسَ رَ : قلت للصادق»بکیر   «جُل  أَمَّ قَوْما  وَ هُوَ جُنُب  وَ قَدْ تَیَمَّ

 .اندتمسک نموده
مَ »مقابلۀ در روایت فوق،  « وَ هُمْ عَلَی طَهُور  »با « رَجُل  أَمَّ قَوْما  وَ هُوَ جُنُب  وَ قَدْ تَیَمَّ

 6کند، طهارت از حدث ندارد.میصریح در این است که شخص جنبی که تیمم 

                                                      
 .44، ص6، جوسائل الشيعةعاملی،  .1
 .262، ص14، جموسوعةخویی،  .2
 .همان .3
 .16 ۀنعام، آیسورۀ ا .4
 .224، ص6، ججواهر الكلامن فی،  .5
 .162، ص5، جهمان .6
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 . تعیین معنای واژگان مشترک 2
ای از الفاظ میان دو یا چند معنا مشترکند. در این موارد لازم اسهت ذوینهده بها اقامهۀ قرینهۀ پاره

معین کننده، مقصود خود را از میان معانی روشن نماید. سیاق مقابله یکی از قرائنی اسهت کهه 
بر آن، معنای مراد را به مخاطب منتقل نماید. فقیههان امهامی در مهوارد تواند با تکیه ذوینده می

 شود:اند که ذیلا  به سه نمونه اشاره میمتعددی در الفاظ مشترک از این کاربرد بهره برده
ذَا تَ آیۀ نمونۀ نخست  ی یَطْهُرْنَ فَإ  یض  وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ ي الْمَح  سَاءَ ف  لُوا النِّ رْنَ فَاعْتَز  طَهَّ

فَأْتُوهُنَّ 
چیست؟ و مقاربت با همسر پس از انقطاع دم و « یَطْهُرْنَ »است. مراد ذوینده در  1

یض» بین مقابلۀ استناد به پیش از غسل جایز است یا خیر؟ برخی  از مراد «یَطْهُرْنَ » و «مَح 
 بنابراین است؛ دم وجود زمان معنای به محیض چون اند؛دانسته دم انقطاع را «یَطْهُرْنَ »

 2غسل. نه بود خواهد دم انقطاع آن، مقابل
است که در مورد تمام سر و صورت، و نیز در مورد غیر از « رأس»کلمۀ نمونۀ دوم 

مُ »رود. در روایت  صورت به کار می یه   الْمُحْر  بَاُ   یُؤْذ  ینَ  الذُّ یدُ  ح  وْمَ  یُر  ي النَّ  قَالَ  وَجْهَهُ  یُغَطِّ
رْ یُخَ  لَا  وَ  نَعَمْ  به کار رفته است و بنابراین « وجه»در مقابل کلمۀ « رأس»کلمه  3«رَأْسَهُ  مِّ

 4خواهد بود.« ما عدای وجه»در روایت، به قرینۀ مقابله به معنای « رأس»
مَا»است:  در حدیث پیامبر اکرم نمونۀ سوم واۀۀ یمین نَّ ي إ  نَات   بَیْنَکُمْ  أَقْ   الْبَیِّ  وَ  ب 

یْمَان  
َ
 است. مقابل بینه قرار داده شدهروایت، است. یمین یکی از ح ج است و در  5«الْْ

وشن و واضح یعنی مطلب ر-شود بینه به معنای لغوی روشن میبا توجه به این نکته 
قصد یعنی دو شاهد عادل آن نیست؛ بلکه معنای اصطلاحی  -که لازمۀ آن ح یت است

  6است. شده

                                                      
 .222 ۀبقره، آیسورۀ  .1
یاض المسائل؛ لاری، 61، صوسيلة الوسائلطباطبایی،  .2  .115، صالتعليقة علی ر
 .341، ص4، جيالكافکلینی،  .3
 .465، ص22، جةموسوعخویی،  .4
 .۲۵۲، ص۰، جالكافيکلینی،  .5
 .۵۵۱۱ص، ۲، جكتاب نكاحشبیری،  .6
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 . دستیابی به معنای لغوی واژه3
شناسان در ارائۀ معنای حقیقی واۀه، تصویر روشنی ارائه نکرده و بع ها  ذاه کتب لغت و زبان

تواند با مراجعه به کاربردههای واۀه در منهابع، بهه با هم اختلا  دارند. در این موارد فقیه می
ذاه شود. قرینۀ مقابله میمعنای موضوع تواند در این خصهوص بهه کمهک له نزدیک و از آن آ

، تعهابیر مختلفهی در کتهب «دیبهاج»عنوان نمونه برای لفهظ  ه آمده و بدو یاری رساند. بهفقی
معنها  1«الثو  الذي سداه و لحمتهه حریهر»لغت بیان شده است. در اقر  الموارد، دیباج به 

شود، ولی مقت های مقابلهه بهین شده است. بر پایۀ این معنا، دیباج با حریر محض یکی می
وایات، آن است که معنای حریر و دیبهاج متغهایر اسهت. بنهابراین تفسهیر حریر و دیباج در ر

 3رسد.تر به نظر میقوی -2که در لسان العر  آمده است-« الحریر المنقو »دیباج به 

 در سنخ معنا بر اتّحاد مقابله دلالت. 4
کارکرد در دلالت بر اشتراک و یگانگی در سنخ دو معنا دارد. این  موارد برخی قرینۀ مقابله در

 شود:شود که ذیلا  به برخی از آنها اشاره میهای فراوانی مشاهده مینمونه
فعل پرداخت کردن یا بخشی از مال « الزکاة»در این رابطه است که مراد از نمونه نخست 

هَ  ...أَنَّ »است. در این خصوص به روایت عبدالله بن سنان استشهاد شده است:   فَرَضَ  اللَّ
کَاةَ ا عَلَیْکُمُ  لَاةَ... عَلَیْکُمُ  فَرَضَ  کَمَا لزَّ قرار ذرفته، و نماز « الصلاة»در مقابل « الزکاة. »4«الصَّ

 5از افعال است؛ پس زکات نیز از افعال است.
بُهَات  ارْتَکَبَ »حدیث  نمونۀ دوم الشُّ مَات  وَ مَنْ أَخَذَ ب  نَ الْمُحَرَّ بُهَات  نََ ا م  فَمَنْ تَرَكَ الشُّ

نْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ الْمُحَرَّ  در « المحرمات»معرو  به حدیث تثلیث است که  6«مَات  وَ هَلَكَ م 
در جنس به کار رفته است؛ « المحرمات»قرار ذرفته است. الف و لام در « الشبهات»مقابل 

                                                      
 . 161، ص2، جأقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد . خوری شرتونی،1
 .262، ص2، جلسان العربابن منظور،  2
 .321، ص12، جةموسوعخویی،  .3
 .۲۹۰، ص۵، جيالكافکلینی،  .4
 .۵۱۷، ص۵، جخمس كتابشبیری،  .5
 .62، ص1، جالكافيکلینی،  .6
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اذر الف و لام در  1نیز الف و لام جنس خواهد بود.« الشبهات»پس الف و لام در 
هر کس همۀ شبهات را مرتکب شود، »تغراق باشد به این معنا است که برای اس« الشبهات»

و دیگر نظری به ارتکا  برخی مشتبهات « از ان ام دادن کار حرام در امان نخواهد بود
 نخواهد داشت و اثر اصولی آن روشن است.

كَّ »در روایت در نمونۀ سوم  لُ الشَّ كِّ وَ لَا یُدْخ  الشَّ ینَ ب  ین  وَ لَا  لَا یَنْقُضُ الْیَق  ي الْیَق  ف 
ین   الْیَق   ب 

كَّ هُ یَنْقُضُ الشَّ نَّ الآخَر  وَ لَک  طُ أَحَدَهُمَا ب  که یکی از ادلۀ استصحا  است،  2«یَخْل 
، مشکوک «الشک»به کار رفته است و چون مراد از « الشک»در مقابل « الیقین»کلمۀ 

ن نبوده و خود یقی« الیقین»نیست، پس مراد از    3ن اراده شده است.نیز متیق 
نَ » تیمانند روا-نمونۀ چهارم دربارۀ روایات توقف  بُهَات  خَیْر  م  نْدَ الشُّ نَّ الْوُقُوَ  ع  فَإ 

ي الْهَلَکَات  الِ   حَام  ف  ف»در این روایات است.  -4«قْت  حَام»در مقابل « التوق  قرار ذرفته « الِقت 
رأی است؛ پس مراد از توقف نیز وارد نشدن است. مراد از اقتحام، ورود در کار، بدون نظر و 

جهت مقابله، یکی به معنای وارد شدن در کار بدون نظر و رأی خواهد بود؛ یعنی از طرفی به
بدون نظر و »و دیگری به معنای وارد نشدن دانسته شده و از جهت دیگر، هر دو به معنای 

تصاص روایات توقف، به توقف در اند. نتی ۀ این معنا اخ، یعنی بدون فتوا دانسته شده«رأی
 5عمل خواهد بود و دیگر ربطی به توقف در فتوا نخواهد داشت.

ذَا »در رابطه با روایت  نمونۀ پن م هْر  إ  هْر  وَ الْعَصْر  فَقَالَ وَقْتُ الظُّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْت  الظُّ
لُّ قَامَة  وَ وَقْتُ  لَی أَنْ یَذْهَبَ الظِّ مْسُ إ  لَی قَامَتَیْن   زَاغَت  الشَّ  إ 

صْف  است که  6«الْعَصْر  قَامَة  وَ ن 
وقت ظهر را از زوال خورشید تا یک قامت، و وقت عصر را یک قامت و نیم تا دو قامت 

اند که مراد از وقت عصر، زمان ف یلت نماز عصر کند. برخی از فقیهان بیان کردهمعرفی می
 6ز زمان ف یلت خواهد بود.است و به قرینۀ مقابله، مراد از وقت ظهر نی

                                                      
 .261، صأوثق الوسائلتبریزی،  .1
 .352، ص3، جالكافيکلینی،  .2
 .322، ص4، جأصول الفقهمظفر،  .3
 .62، ص1، جالكافيکلینی،  .4
 .411، ص4، جتمهيد الوسائلمروجی،  .5
 .11، ص2، جتهذیب الأحكامطوسی،  .6
 .51، ص1، جكتاب الصلاةانصاری،  .7
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مْ وَ اینکه برخی وجو  ستر عورت را با آیۀ  نمونۀ ششم ه  نْ أَبْصار  وا م  ینَ یَغُ ُّ ن  لْمُؤْم  قُلْ ل 
یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 

که حفظ فرج در این آیه را به حفظ کردن از - 2به ضمیمۀ مرسلۀ صدوق 1
ان بدون مرسله نیز وجو  پوشاندن عورت را تواند. ولی میاستفاده نموده -نگاه معنا نموده

قرار ذرفته است؛ « غض  بصر»از آیه استفاده نمود؛ زیرا دستور به حفظ فرج در مقابل امر به 
 3لذا مراد از حفظ فرج، حفظ از نظر بوده و حفظ از زنا مراد نیست.

 ممکن است اشکال شود که اثبات اتحاد در سنخ، ناشی از وحدتی است که به لحاظ
موضوع یا حکم در دلیل ای اد شده است؛ بنابراین اثبات یگانگی از با  دلالت وحدت 

تکرار شده و یک « فرض علیکم»سیاق است، نه سیاق مقابله؛ مثلا  در نمونۀ نخست، تعبیر 
حکم بر زکات و صلات مترتب شده است؛ بنابراین موجب اتحاد سیاق به لحاظ سنخ 

تکرار شده است؛ بنابراین « وقت»در نمونۀ پن م کلمۀ  موضوع در دو حکم شده است. نیز
اقت ا دارد که مراد از سنخ وقت در مورد زمان « وقت»اتحاد سیاق بر اساس تکرار کلمۀ 

های یادشده با ایراد یکسان باشد. در پاسخ باید ذفت: هرچند برخی از نمونه عصر و ظهر
ون بر آنکه وجود وحدت سیاق و دلالت مواجه باشد، ولی اختصاصی به این موارد ندارد. افز

آن بر اتحاد در سنخ، منافاتی با سیاق مقابله ندارد. هریک از این دو نوع سیاق، بر وحدت 
 شود.سنخ دلالت دارند و از با  تعدد دال و مدلول بوده و دلالت تقویت می

 . نفی قیود محتمل5
ثبوت حکم برای آن محتمهل در مواردی که معنای کلمه روشن است، ولی دخالت قیدی در 

« ذی القربهی»در رابطه با اینکهه  توان با سیاق مقابله قید را نفی کرد. به عنوان نمونهاست می
نْ شَيْ در آیۀ خمس، یعنی  مْتُمْ م  مَا غَن  ي الْقُرْبَی وَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ ذ  سُول  وَ ل  لرَّ ه  خُمُسَهُ وَ ل 

لَّ ء  فَأَنَّ ل 
یل  الْیَتَامَی وَ الْ  هب 

ین  وَ ابْهن  السَّ مَسَاک 
شهود یها بهه اطهلاق داشهته و شهامل غنهی و فقیهر می 4

و عهدم « ذی القربی»خویشاوندان فقیر اختصاص دارد، بحث است؛ یکی از شواهد اطلاق 

                                                      
 .31ۀ نور، آیسورۀ  .1
 .311، ص1، جوسائل الشيعةعاملی،  2
 .66، صكتاب الطهارةذلپایگانی،  .3
 .41 ۀانفال، آیسورۀ  .4
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آمهده اسهت و ظهاهر « مسهاکین»، «ذی القربهی»این است که در مقابل « فقر»دخالت قید 
 1است.« لقربیذی ا»مقابله، عدم اعتبار فقر در 

 . تقیید مطلق6
ذیهرد. سهیاق مقابلهه اطلاق لفظ سبب شمول آن بوده و تمهام مصهادیق و افهراد را در بهر می

تواند اطلاق را تحت تأثیر قرار داده و لفظ را بهه برخهی مصهادیق اختصهاص دههد. ایهن می
 کارکرد در موارد مختلفی مورد استفاده قرار ذرفته است.

ئه» کلمۀنمونۀ نخست،  ئات» و «سی  -ذناهان  مطلق در قرآن، است. این واۀه در «سی 
رْ آیۀ  در ولی است، رفته کار به -کبیره چه و صغیره چه رَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّ بُوا کَبَائ  نْ تَْ تَن  إ 

یما   لْکُمْ مُدْخَلا  کَر  کُمْ وَ نُدْخ  ئَات  عَنْکُمْ سَیِّ
 تقابل این. است ذرفته قرار «کبائر» برابر در 2

ئات» از مراد است که قرینه  همین برداشت در. است صغیره ذناهان خصوص آیه، در« سی 
 3است. تأیید شده روایت

هْرَ فَلْیَصُمْهُ آیۀ  نمونۀ دیگر اطلاق نْکُمُ الشَّ دَ م  فَمَنْ شَه 
است که تمام کسانی را که ماه  4

ی ا  شود؛ ولی فراز بعدی آیه، یعنی اند، شامل میمبارک رم ان را درک کرده وَ مَنْ کانَ مَر 
ام  أُخَرَ  نْ أَی  ة  م  دَّ در مقابل صدر قرار داشته و موجب تقیید صدر آیه به غیر  أَوْ عَلی سَفَر  فَع 

 5 شود.مسافر و مریض می

ي»یت روا سومین نمونه عَی رَجُل   ف  هُ  امْرَأَة   عَلَی ادَّ جَهَا أَنَّ ي   تَزَوَّ وَل   الْمَرْأَةُ  أَنْکَرَت   وَ  شُهُود   وَ  ب 
كَ  ه   أُخْتُ  فَأَقَامَتْ  ذَل  جُل   هَذَا عَلَی الْمَرْأَة   هَذ  نَةَ  الرَّ هُ  الْبَیِّ جَهَا قَدْ  أَنَّ ي   تَزَوَّ وَل  تَا لَمْ  وَ  شُهُود   وَ  ب   یُوَقِّ
نه اقامه می 6«وَقْتا   کند که زنی را با اذن ولی و با شهود به ازدواج است. طبق روایت، مرد بی 

کند که این کند. در مقابل، خواهر آن زن بینه اقامه میخود در آورده است و آن زن انکار می

                                                      
 .461، صإشارات الأصولکرباسی،  .1
 .31ۀنساء، آیسورۀ  .2
؛ قرشی، 2ص، 11،  های قرآنیآموزه ،«مقابله در تفسیر قرآن ۀنقش قرین» ن.ک: خرقانی و هاشمی، .3

 .65، ص6، جقاموس قرآن
 .125 ۀبقره، آیسورۀ  .4
 .262، صكتاب الصوم -مصباح المنهاجحکیم،  .5
 .562، ص5، جالكافيکلینی،  .6



 

 

 

 سال
شم

ش
مار

، ش
، 6 ۀ

سال 
140

2
 

50 

واهر با اذن ولی و با شهود به تزویج خود در آورده است و بینۀ خ -نه خواهر  را-مرد او را 
 تاریخ دارای مرد بینۀ که است آن مقابله کنند. مقت ایآن زن، وقتی را برای تزویج معین نمی

البته ممکن  1نیاورده است. تاریخی زن بینۀ و شده ذکر زن بینۀ مقابل در چون است؛ بوده
 است خصوصیت مورد نیز اثرذذار باشد ولی منافاتی با قرینیت سیاق ندارد.

 صحیح. شناخت نسخۀ 7
های اتقان احادیث، مقابلۀ نسخ است؛ به این معنا که دو نسهخه را در مقابهل ههم یکی از راه

یابی شده و با در نظر ذهرفتن قهرائن قرار داده و با سن ش کلمات هر دو، موارد مغایر مصداق
شهود. شود. شبیه این کاربست در قرینۀ مقابله نیز دیهده میدیگر، نسخۀ صحیح انتخا  می

صورت که قرینۀ مقابله تردید میان دو واۀه را برطر  نمهوده و نسهخۀ صهحیح را معهین  بدین
نماید. به عنوان نمونه، حرمت آ  انگور در اثر نشیش )صدایی که پیش از جهو  آمهدن می

« أو»یها « واو»بها  2«غلی یحرم أو العصیر نشَّ  اذا»شود(، بستگی به قرائت روایت ای اد می
هریهک از « أو»، حرمت را منوط به نشهیش و غلیهان دانسهته و قرائهت بهه دارد. قرائت به واو

داند. برخی از فقیهان به استناد مقابله، میان نشیش و نشیش و غلیان را برای حرمت کافی می
اند؛ چراکهه همیشهه پهیش از غلیهان، نشهیش محقهق دانسهته« واو»غلیان، نسخۀ صحیح را 

  3وجهی ندارد.« وأ»شود؛ لذا مقابله میان آن دو با می

 تأثیر مقام بیان بر دلالت سیاق مقابله
سهخن و مطالهب موضهوع  قیتمام مصهاد انیصدد بدرمتکلم  یعنی ؛تام است یذاه انیمقام ب 

تنهها  و بها ایهن حهالخود ندارد  سخنبا  ییذومتکلم قصد اجمال یعن؛ یناقص یو ذاه، است
روشهن اسهت کهه قرینهۀ دارد. را خهود  سخناحکام موضوع  ای قیاز مصاد یقصد اشاره به برخ

. اما این موضوع همیشگی نبوده و در برخی موارد متوقهف ستین انیمقام باین متوقف بر مقابله 
 است و با خدشه در آن، سیاق مقابله، کارایی خود را از دست خواهد داد.« مقام بیان تام»بر 

                                                      
 .۵۷۰۱، ص۲، جكتاب نكاحشبیری،  .1
 .411، ص6، جالكافيکلینی،  .2
 . 323، ص3ج ،فقه الصادقروحانی،  .3
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معنای مقابل یقین به کار الطرفین و در در معنای متساوی« شک»به عنوان مثال، کلمۀ 
در دلیل ح یت استصحا  در مقابل یقین به کار رفته است؛ بنابراین « شک»رود. کلمۀ می

شود. در این مورد فهم تقابل، وابسته به آن شامل ظن نیز می« شک»قرینه است بر اینکه 
تمل است است که متکلم در مقام بیان تمام حالات باشد. اما اذر در مقام بیان نباشد، مح

الطرفین باشد؛ ذویا عبارت در مقابل یقین، و وهم و ظن و به معنای احتمال متساوی« شک»
یقین را با شک نقض نکن، ولی با یقین دیگر نقض کن، و نسبت به »در واقع چنین است: 
الطرفین و در مقابل به معنای شک متساوی« شک»؛ در این عبارت «وهم و ظن توقف کن!

 رار ذرفته است.دو فقرۀ دیگر ق
لَی یُنْظَرُ »در نمونۀ دیگر، مقت ای مقابله در مقبولۀ عمر بن حنظله  نْ  کَانَ  مَا إ  مْ  م  ه  وَایَت   ر 

ا ي عَنَّ كَ  ف  ي ذَل  ذ 
ه   حَکَمَا الَّ نْ  عَلَیْه   الْمُْ مَعَ  ب  كَ  م  ه   فَیُؤْخَذُ  أَصْحَاب  نْ  ب  نَا م  اذُّ  یُتْرَكُ  وَ  حُکْم   الشَّ

ي ذ 
مَشْهُور   لَیْسَ  الَّ نْدَ  ب  كَ  ع  آن است که مراد از « شاذ»و « م مع علیه»بین  1«أَصْحَاب 
اجماع اصطلاحی نبوده، بلکه شهرت مراد باشد. همچنین بر اساس همین « م مع علیه»

« شاذ  »را قید توضیحی برای کلمۀ « الذی لیس بمشهور عند أصحابک»توان قید مقابله، می
دو نکته بر اساس در مقام بیان بودن است. اذر در مقام بیان بودن  ولی استفادۀ این 2قرار داد.

به معنای اصطلاحی باشد « م مع علیه»اثبات نشود، محتمل است قید مذکور احترازی و 
 اند.را بیان ننموده« مشهور»و در روایت حکم 

 انواع پیکره و ساختار سیاق مقابله
توانهد در شهود؛ بنهابراین میمحهدود نمی سیاق مقابله ویژذی فرالفظی اسهت و بهه یهک قالهب

ها و ساختارهای مختلف و متنوعی پدیدار شود. بازشناسهی چگهونگی پیکربنهدی سهیاق قالب
دههد کهه هریهک ههایی را ارائهه میهای پیدایش آن، بهه ذوینهده و شهنونده قالبمقابله و شیوه

ها استفاده کنهد و در م خود از پیکرهتواند برای انتقال مفاهیتواند از آن بهره ببرند. ذوینده میمی
ها قالب قرینۀ مقابله مقصود خود را به مخاطب منتقل نماید و شنونده نیز بر اساس همین قالب

                                                      
 .62، ص1، جيالكافکلینی،  .1
 .233، ص3، جمفتاح الأصولصالحی مازندرانی،  .2
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هها، یابد. طبعا  هریهک از ایهن قالببه شناسایی سیاق مقابله پرداخته و مقصود ذوینده را درمی
آید. در ایهن نوشهتار سیاق مقابله پدید نمیها و ضوابطی دارد که بدون تحقق آنها دلالت ویژذی

خواهد بها شهناخت عمدۀ نگاه به جنبه دوم است؛ چه آنکه فقیه با متون دینی مواجه است و می
ههای دینهی بپهردازد. البتهه های مقابلهه در آموزهها و ضوابط هریک به کشف سهیاقانواع قالب

های مقابلهه در ا  بسهیاری از سهیاقها از عهدۀ مقاله خارج اسهت و اساسهبرشماری تمام قالب
 کند.مندی ارائه نشده و از رو  خاصی پیروی نمیقالب روشن و ضابطه

 . توصیف به غیر1
ابهراز شهود، بهه دلیهل « غیهر»کند؛ اما آنگاه که بها واۀۀ توصیف به تنهایی بر مقابله دلالت نمی

اده و بهر رویهارویی آن دو ای اد نوعی تقابل میان پیش و پهس خهود، سهیاق مقابلهه را ترتیهب د
 اطهلاق تزویج و عفت جمله از مختلفی معانی بر احصان کند. به عنوان نمونه، لفظدلالت می

کُمْ در آیۀ « محصنین»شود، ولی اولی در مراد از می هأَمْوَال  کُمْ أَنْ تَبْتَغُهوا ب  لَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذل  وَ أُح 
ینَ  ح  ینَ غَیْرَ مُسَاف  ن  مُحْص 

باشد؛ چراکه لفهظ « عفت و پاکدامنی از زنا»این است که به معنای  1
 2رود.شک در معنای زنا به کار میقرار دارد که بی« مسافحین»در مقابل « محصنین»

توصیف به غیر، برای ای اد تقابل باید توضیحی باشد، اما اذر احترازی باشد، آنچه پس 
عالم غیر فاسق را »در  «فاسق غیر»است؛ مثلا   «غیر»واقع شده، فردی از ما قبل « غیر»از 

فاسق و غیر فاسق است، و دو قسم  ف احترازی و بدین معناست که عالم بر، وص«اکرام کن
 تنها اکرام عالم غیر فاسق واجب است.

 . بیان غایت2
جهت ویژذی ای اد مقابلهه میهان تواند مقابله را در قالب غایت ترتیب دهد. غایت بهذوینده می

یی ای اد نموده و آثار قرینهۀ مقابلهه را بهه مخاطهب روایپیش و پس خود، میان آن دو ارتباط رو
هی »نماید. این کاربست در روایهت منتقل می هد  حَتَّ ههُ قََ هی أَنْ یُحَْ هرَ عَلَهی الْغُهلَام  الْمُفْس  أَنَّ

                                                      
 .24ۀنساء، آیسورۀ  .1
 .263، صنتصارالإشریف مرت ی،  .2
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ل شده اسهت و ایهن  در کفایت رشد« یعقل»مورد استناد فقیهان قرار ذرفته و سبب ظهور  1«یَعْق 
و  -به معنای خروج از افساد کهه مهراد  رشهد اسهت-« یعقل»به برکت تقابلی است که میان 

لُواهمهین کاربسهت در آیهۀ  2رخ نمهوده اسهت.« المفسد» سهاءَ  فَهاعْتَز  هي النِّ هیض   ف   لا وَ  الْمَح 
ی تَقْرَبُوهُنَّ  یَطْهُرْنَ  حَت 

 4تر ذذشت.پیششود که مشاهده می« یَطْهُرْنَ »دربارۀ  3

 . تنویع و تقسیم3
های شایع سیاق مقابله، تقسیم و فرع بندی است؛ از این جهت که قسهیم بایهد از دیگر قالب

با قسیم دیگر مقابله و اخهتلا  داشهته باشهد، وذرنهه قسهیم نخواههد شهد. بنهابراین ذهاهی 
شود میتر تقسیم شده و احکام آن موضوعات خاص بیان موضوعی عام به موضوعات خاص

های مختلفهی از آن مطلهب یها حکهم و ذاهی مطلبی عام یا حکمی عام تقسیم شده و قسیم
شود که اینها در مقابل هم قرار ذرفته و آثار سیاق مقابله در این موارد جاری خواهد ای اد می

 شود.هایی اشاره میبود. در ذیل به نمونه
ه   سَأَلْتُ أَبَا عَبْد  »دربارۀ صحیحۀ  نمونۀ نخست

یه   اللَّ ع  لَیْسَ ف  ي مَوْض  عَنْ رَجُل  بَالَ ف 
ذَیْه  وَ سَأَلْتُهُ عَمَّ  لُ ذَکَرَهُ وَ فَخ  ذَاهُ قَالَ یَغْس  قَ ذَکَرُهُ وَ فَخ  حََ ر  وَ قَدْ عَر  نْ مَسَحَ مَاء  فَمَسَحَ ذَکَرَهُ ب 

بَهُ یَغْس   قَتْ یَدُهُ فَأَصَاَ  ثَوْ ه  ثُمَّ عَر  یَد  بَهُ قَالَ لَا ذَکَرَهُ ب  مَسَحَ »است که ادعا شده تعبیر  5«لُ ثَوْ
ه   یَد  فَمَسَحَ »ظهور در مسح خصوص موضع بول دارد؛ زیرا این فقره در مقابل فقرۀ « ذَکَرَهُ ب 

حََ ر   در این  6قرار ذرفته است که به معنای مسح خصوص موضع بول با سنگ است.« ذَکَرَهُ ب 
 مثال مسح ذکر به مسح با سنگ و مسح با دست تقسیم شده است.

ا أَبَا یَا»نمونۀ دوم دربارۀ برداشت وثاقت است. ذفته شده که روایت  ... أَمَّ  أَنْتُمْ  الْوَرْد 
عُونَ  ا وَ  لَکُمْ  مَغْفُورا   فَتَرْج  ي فَیُحْفَظُونَ  غَیْرُکُمْ  أَمَّ مْ  ف  یه  مْ  وَ  أَهَال  ه  دلالت بر وثاقت  6«أَمْوَال 

                                                      
 .22، ص3، جمن لا یحضره الفقيهصدوق،  .1
 .۱۵، صكتاب اجارهشبیری،  .2
 .222 ۀبقره، آیسورۀ  .3
یاض المسائللاری،  .4  .115، صالتعليقة علی ر
 .212، ص3، جملاذ الأخياری، اصفهان .5
 .226، ص3، جةموسوعخویی،  .6
 .264، ص4ج، يالكافکلینی،  .7
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« أما غیرکم»که به ابو الورد داده شده است در مقابل « مغفورا  لکم»ابوالورد ندارد؛ زیرا تعبیر 
شود که مراد از است و چون ظهور تعبیر دوم در ارادۀ غیر شیعه قابل انکار نیست، روشن می

 1این شخص ندارد. تعبیر نخست، صرفا  بیان شیعه بودن ابو الورد است و دلالتی بر توثیق
، اجماع 2در مقبولۀ عمر بن حنظله« الم مع علیه»در رابطه با اینکه مراد از  در نمونۀ سوم

و یترک الشاذ  »یا شهرت است، به قرینۀ مقابله استشهاد شده است که لفظ مذکور در مقابل 
الذی »ا  قید البته ظاهر 3قرار ذرفته است و بنابراین به معنای شهرت است.« الذی لیس بمشهور

 قرار داده شود تا این معنا به دست آید.« الشاذ  »باید صفت توضیحی برای « لیس بمشهور
نْ »در صحیحۀ « ینبغی»برداشت وجو  از  چهارمین نمونه قَ وَ إ  رُورَة  أَنْ یَحْل  لصَّ ي ل  یَنْبَغ 

نْ شَاءَ حَلَقَ  رَ وَ إ  نْ شَاءَ قَصَّ  فَإ 
به خودی خود دلالتی بر وجو  « غیینب»است.  4«کَانَ قَدْ حَجَّ

نْ »ندارد؛ ولی به جهت مقابله با قسمت بعد روایت یعنی  رَ وَ إ  نْ شَاءَ قَصَّ  فَإ 
نْ کَانَ قَدْ حَجَّ وَ إ 

کند؛ به این جهت که حلق برای غیر صروره نیز مستحب ، دلالت بر وجو  پیدا می«شَاءَ حَلَقَ 
  5کند.استحبا  باشد، تفاوتی با فقرۀ دیگر پیدا نمیرو اذر ینبغی به معنای است و ازاین

 . بدل و مبدل4
بدل و مبدل در مقابل همدیگر قرار داشته و بهر اسهاس مقابلهه و قهرائن موجهود در کهلام، 

شوند. مثلا  دربارۀ دلیل اینکه وجو  مبدل، مقید به قدرت شهرعی موجب ظهورسازی می
معنها شهود، وذرنهه بهدلیت بیمبدل واجب میاست، ذفته شده که بدل با نبودن قدرت بر 

شود که قدرت شود مبدل زمانی واجب میشود. حال با توجه به قرینۀ مقابله کشف میمی
بر آن وجود داشته باشد. از جهت دیگر با توجه به اینکه قدرت معتبر در بدل )کهه نبهود  

را مقابلهه شرط است( شرعی است، بایهد قهدرت معتبهر در مبهدل نیهز شهرعی باشهد؛ زیه
طور که در اصل اعتبار قدرت جاری است، در کیفیت اعتبهار آن نیهز جهاری اسهت. همان

                                                      
 .214، ص5، جةموسوعخویی،  .1
 .66، ص1، جالكافيکلینی،  .2
 .233، ص3، جمفتاح الأصولصالحی مازندرانی،  .3
 .513، ص4، جالكافيکلینی،  .4
 .316، ص5، جالمعتمد في شرح المناسكخویی،  .5
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دُوا فَلَمْ پس آیۀ  مُوا ماء   تَ   فَتَیَمَّ
دلالت مطابقی دارد بر اینکه شارع تیمم را مقید به نبود  1

بهه کند که وجو  وضو، مشهروط کارذیری آ  نموده است و به التزام، دلالت میقدرت به
   2کارذیری آ  است.قدرت بر به

 . عطف5
از اَشکال شایع سیاق مقابله، عطف است. عطف با واو، او، ثم  و امثال آن،چه بین دو کلمه و 
چه بین دو جمله باشد، از موارد سیاق مقابله است. معطو  و معطو  علیه یک ذونه مقابله 

 3عنا است.و تغایر با هم داشته و بدین جهت عطف دال بر اختلا  م

 های سیاق مقابلههای قالبویژگی
های سیاق مقابله متفاوت است و بسته به خصوصیت قالب میزان دلالت هر کدام از قالب

کنهد. بحهث در ایهن خصهوص نیازمنهد تهدوین های عمومی و فردی تفهاوت میو ویژذی
او، بهه مستقلی است. با این حال نویسنده بها توجهه بهه کهاربرد فهراوان قالهب عطهف بها و

 پردازد.خصوصیات آن می
عطف با واو بر وجود مغایرت بین معطو  و معطو  علیه دلالت دارد، ولی مهم مقدار 
مغایرت لازم بین آن دو است. برخی مغایرت به تباین را لازم دانسته، و بر این اساس 

را به معنای معادن  4«...علی الکنوز و المعادن و الغوص ...الخمس»در روایت  « معادن»
ی» در مقابل  5بر آن عطف شده که مربوط به دریا است.« غوص»اند؛ چون دانسته« بر 

ذروهی دیگر، صر  عطف را مقت ی تباین ندانسته و فراوانی ارتباط من وجه میان طرفین 

                                                      
 .43. سورۀ نساء، آیۀ 1
یر الأصولآملی،  .2  .316، صتحر

نویسنده به جهاتی عطف را از تنویع جدا نمود؛ ولی  ؛توان یکی از مصادیق تنویع دانستعطف را می 3.
 ،نخست آنکه تنویع در عطف جملات است و واو در مفردات. دیگر آنکه در تنویع ممکن است واو
 ،استینافیه باشد ولی این ا عاطفه است. فارغ از این مباحث، وجود نکات درخور توجه در این قسم

 ای به عطف سوق داد.ه را به اختصاص قسم ویژهنگارند
 .126، ص4، جتهذیب الأحكامطوسی،  .4
 .۵۵۹، ص۲۱، جةموسوعخویی،  .5
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اذر -موارد حکم در م مع عناوین  در ایناند و بر این باورند که عطف را شاهد آن دانسته
کید باشدقا کید می -بل تأ   1شود.تأ

خواه عام بر خاص عطف شده باشد -عام و خاص مطلق عطف  آری، متفاهم عرفی در
 «دنامع»و بنابراین با آنکه  ص استخاغیر  عام،است که مراد از ، آن -یا خاص بر عام

ی»شامل   آن،عرفی از  ظهور اختصاص دارد،بحری به  ،«غوص»است و  «بحری»و  «بر 
ی»معادن ارادۀ    2است.« دنامع»از « بر 

ای بر خلا  نیاید؛ هرچند ممکن است ادعا شود ظهور یادشده تا زمانی است که قرینه
حتی در فرض عطف عام بر -کارذیری عطف عام و خاص تناسب حکم و موضوع و شیوع به

 ای است که این ظهور را از بین برده است.به اندازه -خاص
 شود:و  علیه و معطو ، پنج صورت تصور میدر م موع نسبت میان معط

این قالب بیشترین انطباق «. خمس در غنیمت و معدن واجب است»تباین. مانند:  یکم:
 شود.با ظهور عطف و سیاق مقابله را داشته و فراوان به کار برده می

این قالب در موارد عطف «. ذویدانسان متقی و پرهیزکار دروغ نمی»تساوی. مانند  دوم:
تفسیری کاربرد دارد. طرفین در معنا و مصداق مساوی بوده و صرفا  به لحاظ لفظ با یکدیگر 
مغایرت دارند. در این موارد اذر غرض تفسیر در بین نباشد، آوردن مساوی در معطو  لغو 

در « لا»ه صر  تغایر لفظی در مقابله با واو عطف در فرضی که است. البته ذفته شد
 3شود، بسیار بعید است.معطو  تکرار می

در «. اکرام سادات و دانشمندان و میهمانان واجب است»عموم من وجه. مانند:  سوم:
این موارد علاوه بر مغایرت مفهومی، مغایرت مصداقی به عموم من وجه نیز وجود دارد. 

ۀ مقابلۀ با واو، مقت ی آن است که هر عنوان، مستلزم یک حکم خاص به خود ظهور اولی
باشد و در موارد اجتماع دو عنوان، دو حکم ثابت باشد؛ ولی در این موارد ظهور دیگری 
وجود دارد که بر این ظهور اولیۀ مقابله حاکم است، که آن ظهور ناشی از مناسبات عرفی 

                                                      
 ، 112، ص۲، جخمس كتابشبیری،  .1
 ، 112، ص۲، جهمان .2
 ، ۱۱۲، ص۵، جهمان .3
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ن عناوین مختلف استحقاق این عناوین نسبت به اصل کلام است که قصد متکلم از آورد
 حکم است، نه تکثر حکم با تعدد عنوان.

عام و خاص مطلق با تقدیم عام. با توجه به اینکه ظهور ابتدایی مقابله در مغایرت  چهارم:
معدن در روایت  است، لازم است که از عام مفهومی غیر از خاص اراده شده باشد؛ مانند

با توجه به قرائن و مناسبات، آوردن خاص پس از عام از با   1در برخی موارد ذفته. ولیپیش
مانند امر به محافظت بر  2تأکید و عنایت بیشتر و اشاره به مصداق روشن و مهم عام است.

لَاة  الْوُسْطَیدر آیۀ  3«صلاة وسطی»و « صلوات» لَوَات  وَ الصَّ ظُوا عَلَی الصَّ بلکه ذاهی  .4حَاف 
زید عالم و »رساند. در مثال می -نه صر  تأکید-خاص پس از عام مطلب جدیدی را آوردن 

خاص است، ولی اثبات « أعلم»عام و عنوان « عالم»، با اینکه به لحاظ مصداقی عنوان «أعلم
 5کند.برای زید نمی« أعلم»ما را بی نیاز از اثبات عنوان « عالم»عنوان 

. مقت ای ظهور ابتدایی مقابله در مغایرت این عام و خاص مطلق با تقدیم خاص پن م:
است که از عام معنایی غیر از خاص اراده شده باشد. عطف عام بر خاص در مواردی که 

زید »ثبوت خاص برای یک فرد، مستلزم ثبوت عام برای آن فرد است، لغو است؛ مثلا  تعبیر 
زید، دیگر نیازی به اثبات برای « أعلم»صحیح نیست؛ زیرا با اثبات عنوان « أعلم و عالم

کید ندارد « عالم»عنوان  برای او نخواهد بود و آوردن عام پس از خاص عرفا  قابلیت افادۀ تأ
شود، فرد تا از این با  قرار داده شود. شاید نکتۀ مطلب این باشد که وقتی عام آورده می

، توجهی ویژه به خاص هم به صورت مبهم در ضمن آن وجود دارد و بنابراین با آوردن خاص
ذیرد؛ ولی وقتی خاص آورده شود، توجه ویژه به آن صورت ذرفته است و با آن صورت می

شود. آوردن عام، آن توجه ویژه تبدیل به توجه مبهم و اجمالی در ضمن سایر افراد عام می
ولی در برخی موارد، ثبوت حکم در مورد خاص، مستلزم ثبوت حکم در مورد عام نیست و 

                                                      
نسبت به عمومیت عام وجه دیگر در ذکر خاص پس از عام این است که با ذکر فرد خفی  و غیر مهم عام،  .1

کید صورت ذیرد؛ مثل اینکه ذفته شود   «.بی احترامی به والدین و ا   به آنها جایز نیست»تأ
 .146، ص2؛ همان، ج361، ص1، جقرآن ۀجهاد در آین جمعی از محققان، .2
 .232 ۀ، آیهبقرسورۀ  .3
 .461، صصولشارات الأ إکرباسی،  .4
 .3111، ص11، جكتاب نكاحشبیری،  .5
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شود، که این فرض، متداول است؛ مثلا  ذفته ن جهت عام پس از خاص آورده میاز ای
ی مس د الحرام هرجاو ح ر اسماعیل و  نماز خواندن در مقام ابراهیم»شود: می

 در مقابل مقام ابراهیم «هرجای مس د الحرام»مراد از . در این مثال «داردبسیار ف یلت 
البته در این مورد هم  1است. عطف عام بر خاص بلکه از با  ،نیست و ح ر اسماعیل

لازم است وجهی برای آوردن خاص بیان شود؛ چراکه با وجود عام، دیگر نیازی به آوردن 
کارذیری در لفظ، وجود خاص نیست. شاید نکتۀ ذکر خاص از با  کثرت ابتلا، کثرت به

 ابهامی در فرد خاص و امثال این نکات باشد.

 واری تشخیص آنهای مستور و دشسیاق
تشخیص سیاق مقابله در همۀ انواع آن یکسان نیست؛ ذاهی دو طر  مقابله در کلام آمده است 

ههای پیشهین، همگهی تر اسهت. قالبمراتب آسانو ذاه چنین نیست. تشخیص شیوۀ نخست به
 اند؛ هرچند تشخیص سیاق در همۀ این موارد نیز یکسان نیست.زیرم موعۀ نوع نخست

دوم که تنها یک طر   مقابله آورده شده، قدری دشوار بوده و نیازمند  تشخیص شیوۀ
مطالعات فراذیر برای شناخت قرائن اجتماعی، تاریخی، محیط کلام، احوالات روز و امثال 

بیت و یا حتی ترین نوع، که فقیه با آن مواجه است، مقابلۀ احادیث اهلآن است. شاخص
ای عامه است؛ بدین صورت که ذاهی سخنی ظهور کلمات دانشمندان با احادیث و فتاو

ابتدایی در معنایی دارد، ولی با دقت در مسئله و بررسی باورهای عامه که در مقابل نظر اهل 
 آید.یا دانشمندان قرار دارد، ظهور دیگری به دست می بیت

  . سیاق مستور در روایات معصومین1
وجه به فتاوای عامه یا روایات آنان، واۀذانی به کهار شود که امام با تدر موارد فراوانی دیده می

توان بهه مهوراد زیهر برند که از آن معنایی جز ظاهر  اراده شده است. به عنوان نمونه میمی
 اشاره کرد: 

عزل به معنای بیرون ریختن منی به هنگام آمیز  است. برخی صحیحۀ  نمونۀ نخست:

                                                      
 .۵۵۱، ص۵، جكتاب نكاحشبیری،  .1
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لَ عَن  الْعَزْل  فَقَالَ » هُ سُئ  كَ  أَنَّ کْرَهُ ذَل  ي أَ نِّ ةُ فَإ  ا الْحُرَّ مَةُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّ
َ
ا الْْ را دال بر کراهت  1«أَمَّ

با اینکه -شد استفاده می« یکره»اند؛ زیرا اذر از تعبیر اصطلاحی )در مقابل حرمت( دانسته
، به خاطر تقابل با -شوددر ادبیات روایات بر اعم از کراهت اصطلاحی و حرمت اطلاق می

« بأسلا»با « أکره ذلک»کرد؛ ولی تعبیر ، ظهور در حرمت و وجود بأس، پیدا می«لا بأس»
شود و این روایت، بر حرمت تقابل ندارد و بنابراین بر همان کراهت اصطلاحی حمل می

داده شده  ، پاسخیاز این استدلالشود. بالخصوص یا بر اعم از حرمت و کراهت حمل نمی
به معنای « أکره ذلک»ر ذفته شده است که تعبی این پاسخدر  .دمستور نظر دار تقابلبه که 

ی نیست؛ بلکه فتوای به کراهت است، ولی به این جهت که فتوای به کراهت اشمئزاز نفسان
اند، کراهت در در مقابل فتوای عامه بیان شده است که قائل به کراهت اصطلاحی عزل بوده

، «یکره»به جای استفاده از « أکره ذلک»کند و تعبیر به روایت را متشخص در حرمت می
به تعبیر دیگر، برای تشخیص اینکه مراد از  2کند.ظهور روایت در حرمت را تقویت می

کراهت یا حرمت است، به سیاق مقابله تمسک شده است؛ به این بیان که اذر نظر « أکره»
نبود و مناسب بود « أکره»بود، نیازی به تعبیر امام نیز کراهت اصطلاحی و عدم تحریم می

اند و این تعبیر به معنای ا به کار بردهر« أکره»کنند؛ لکن حال که تعبیر « یکره»که تعبیر به 
شود این تعبیر در مقابل عامه به کار رفته است اشمئزاز نفسانی صر  هم نیست، معلوم می

در مقابل قول به کراهت « أکره»اند و بنابراین تعبیر که به کراهت اصطلاحی باور داشته
 کند.اصطلاحی بیان شده است و ظهور قوی در تحریم پیدا می

فَْ ل   رَأْسَكَ  امْسَحْ »مونۀ دوم: برخی بر این باورند که روایت ن يَ  مَا ب  ي بَق  نَ  یَدَیْكَ  ف   م 
جْلَیْكَ الی کعبیک وَ  الْمَاء   دلالتی بر لزوم مسح از سر انگشتان تا کعبین ندارد؛ زیرا  3«ر 

باید روایت در مقابل نظر عامه بیان شده است و درصدد بیان این مطلب است که مسح پا 
کند؛ بنابراین غرض روایت ماندۀ آ  وضو باشد و لزوم مسح با آ  جدید را نفی میبا باقی

 4بیان خصوصیات مسح نیست.

                                                      
 .416، ص6، جتهذیب الاحكامطوسی،  .1
 .1354، ص4، جكتاب نكاحشبیری،  .2
 .425، ص3، جيالكافکلینی،  .3
 .516، صكتاب الطهارةخمینی،  .4
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نْ کَانَ  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر  »معصوم طبق روایت  نمونۀ سوم: ةَ قَالَ إ  یَّ ب 
جُ الصَّ يِّ یُزَوَّ ب 

عَن  الصَّ
جَاهُمَ  ذَان  زَوَّ ز  أَبَوَاهُمَا اللَّ در صورتی که ازدواج دو کودک صغیر توسط - 1«ا فَنَعَمْ جَائ 

حکم به صحت نموده است. مفهوم شرط به خصوص که در مقام  -پدرانشان ان ام شود
احتراز واقع شده، آن است که غیر پدر، از جمله حاکم شرع و وصی، ولایت تزویج ندارد. 

 پدر قرابات د شده است و آنان تماماین در حالی است که این روایات در مقابل عامه وار
دانستند. بنابراین حصر در این را دارای ولایت می هاعموزاده پدر و مثل برادر( عصبه)

 2روایت، حصر اضافی است و ناظر به حاکم و وصی نیست.

 . سیاق مستور در متون و فتاوی فقیهان2
حاکمیت فقه آنان، در بسیاری از فتاوا و جهت ارتباط با فقیهان عامه و نیز فقیهان امامی نیز به

ذاهی از شهرایط رو نمینمودند و ازاینفرسایی میکلماتشان متأثر از این ف ا قلم توان بدون آ
 ای از این تأثیرپذیری است.های زیر تنها ذوشهعصر هریک، به مراد دقیق آنان پی برد. نمونه

کند. از قرعه یاد می« دنا القرعةعن»با تعبیر « مبسوط»شیخ طوسی در  نمونۀ نخست:
پیش از مبسوط،  3ظاهر این تعبیر ادعای اجماع است؛ اما به شهادت برخی محققان

فتوایی در این خصوص از فقیهان امامی وجود ندارد و چه بسا اساسا  این فرع مطرح نبوده 
 عصر شیخ، قائل به لزوم مراجعه بهاست. این در حالی است که برخی از عامۀ هم

به « عندنا»رسد این تعبیر در مقابل فتوای عامه بیان شده، و اند. به نظر میشناس شدهقیافه
و اشاره به « نظر ما چنین است»شود شبیه اینکه ذفته می 4 معنای نظر خود شیخ است.

شخص خود دارد. نیز ممکن است شیخ نظر خود را، نظر شیعه در آن عصر تلقی کرده و 
 کند.م را بیان میحک هاز جانب امامی

و مما انفردت به الِمامیة: أنه لا یت اوز بالمهر »نویسد: نمونۀ دوم: سیدمرت ی می

                                                      
 236، ص3، جستبصارالإ طوسی،  .1
 .56، ص2، جكتاب النكاحمکارم شیرازی،  .2
 .1152، ص6، جكتاب نكاحشبیری،  .3
 .همان. 4
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ظاهر عبارت را عدم جواز بیش از مهر السنة دانسته است  محقق اردبیلی 1«.خمسمائة درهم
در رد  2ذوید: مراد سیدمرت ی عدم جواز به صورت استحبابی است.ولی در توجیه آن می

توجیه، ذفته شده سید مرت ی این بیان را در مقابل عامه آورده است و عامه به استحبا   این
 3مهر السنة باور دارند؛ و لذا مراد سید مرت ی همان عدم جواز الزامی است.

 گیریبندی و نتیجهجمع
آید. سیاق مقابله سیاق مقابله، خصوصیتی غیر لفظی است که از تقابل و رویارویی پدید می

تری اسهت متفهاوت بهوده و از دلالهت قهوی کهلام یکپهارچگیاز  یناش که اقیوحدت سا ب
 ح ت است. ،لیظهورات و به همان دلا ریمانند سابهبرخوردار است و 

واۀذان مشترک، دستیابی به معنای تعیین معنای های معنای واۀذان، بازشناسی ویژذی
در سنخ معنا، نفی قیود محتمل، تقیید مطلق و شناخت نسخۀ صحیح، از  اتحادلغوی واۀه، 

 شود.بارزترین کارکردهای سیاق مقابله در متون و بازشناسی لفظی و معنایی شمرده می
ا   هیکه نت-بودن  قیتمام مصادذیری قرینیت سیاق مقابله، در مقام بیان در شکل
 بر مقام بیانمیشگی نبوده و در برخی موارد ضرورتی ندارد، اما این موضوع ه -اطلاق است

 است و با خدشه در آن، سیاق مقابله کارایی خود را از دست خواهد داد. متوقف
های سیاق مقابله متنوع و فراوان است. اغلب سیاق مقابله در قالب توصیف به غیر، ذونه

 یابد.غایت، تنویع و تقسیم و بدل و مبدل و عطف، نمود می
میان معطو  علیه و معطو ، بیشترین انطباق با ظهور عطف و سیاق مقابله  نسبت تباین

 شود. نسبت تساوی در موارد عطف تفسیری کاربرد دارد. را داشته و به فراوانی به کار برده می
عموم من وجه میان طرفین عطف، ظهور اولیۀ مقابله، ثبوت حکمی خاص در نسبت 

نوعا  قصد متکلم از آوردن عناوین مختلف، استحقاق ها است، ولی برای هریک از عنوان
 این عناوین نسبت به اصل حکم است. این ظهور حاکم بر ظهور نخست است.

ظهور ابتدایی مقابله در نسبت عموم مطلق میان طرفین عطف آن است که از عام، 

                                                      
 .212، صنتصار في انفرادات الإماميةالإشریف مرت ی،  1.
 531، صزبدة البياناردبیلی،  .2
 .6223، ص21، جكتاب نكاحشبیری،  .3
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 مفهومی غیر از خاص اراده شده باشد.
برد که از امه یا روایات آنان، واۀذانی به کار میدر موارد بسیاری امام با توجه به فتاوای ع

آن معنایی جز ظاهر  مراد است. نیز فقیهان امامی در بسیاری از فتاوا و کلماتشان متأثر از 
 نمودند. این نوع کاربست نیز از موارد سیاق مقابله است.این ف ا قلم فرسایی می
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